
نهج البلاغه و بعد اقتصادی زندگی بشر

چکیده
دنیای مدرن همواره در حال پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف است به هر
نسبت که شاهد پیشرفت ه##ای علم و تکنول##وژی هس##تیم ب##ه هم##ان نس##بت توج##ه و
گرایش افراد به داشتن زندگی راحت تر و رفاهیات بیش##تر ن##یز اف##زایش می یاب##د .
ام##روزه بس##یاری از ن##زاع ه##ا ب##ر س##ر داش##تن اقتص##ادی برت##ر و ش##کوفاتر اس##ت ،
همانگونه که شاهد بودید در سال های اخیر ش##یوع وی##روس س##اخت بش##ر دس##تاورد
افراد سودجو و منفعت طلب بود تا در پرتو آن صاحب ثروت و س##رمایه ش##وند و از
هروسیله ولو قتل عام عمومی برای کس##ب من##افع م##ادی و اقتص##ادی به##ره ببرن##د ،
هدف پژوهش حاضر )نهج البلاغه و بعد اقتصادی زندگی بشر(، توجه دادن مردم ب##ه
فرمایشات مولی الموحدین در خصوص اقتصاد تا در پرتو آن حد و حدود بهره مندی
از مواهب بر مردم آشکار شود و همچنین زمام##داران و متولی##ان اداره حکومته##ا ب##ا
وظایف و مسئولیت خود از طریق رهنمودهای حضرت بیشتر آشنا ش##وند و ب##ه ک##ار
بندند . در این پژوهش بعد اقتصادی در زندگی بشر به همراه عوامل و زمین##ه ه##اي
مصداقی آنها با تأکید بر نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مح##ور

 نهج البلاغه بود که بخش هایی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.53بحث نامه 
بررسی ها نشان می دهد که در جامعه آرمانی ترس##یم یافت##ه توس##ط حض##رت علی
توجه به حال ضعفا و برقراری عدالت مورد تاکید و توجه بوده و باره##ا ب##ه مناس##بت

های مختلف به آن توصیه شده است .
 : نهج البلاغه ، اقتصاد، حکومت اسلامی، قضات، جامع##ه اس##لامی،واژگان کلیدی

مردم

- مقدمه1
از دیدگاه حضرت، انسانی میتواند ندای اصلاحطلبی را س##ردهد و ه##دایت جامع##ه را
در این جهت به عهده بگیرد که خود باورمند به حس##اب و کت##اب و ج##زای اعم##ال در
قیامت باشد. کسی که خود آبستن به دنیاست و عقل وتدبیر و نظ##رش را دنی##ا ف##را
گرفته و گرفتار تمایلات نفسانی و خواس##تههای حی##وانی خ##ود اس##ت گ##ر چ##ه فری##اد
اصلاحطلبی سر بدهد، اما او ممکن است از مصادیق و من الناس من یعجبک قول##ه
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( باش##د204فی الحیوة الدنیا و یشهد اللهّ علی ما فی قلبه و هوالدالخص##ام )بق##ره /
که سخنش آنچن##ان زیب##ا و دلف##ریب اس##ت ک##ه ش##نونده را دچ##ار اعج##اب و ش##گفتی
میکند، اما زمانی که به قدرت دست مییابد »سعی فی الارض لیفس##د فیه##ا و یهل##ک
الحرث و النسل و اللهّ لایحب الفساد.« به جای اصلاح دس##ت ب##ه فس##اد و در نتیج##ه

تباهی امکانات و سرمایههای مادی و انسانی میزند.
در دنیای امروز که معنویت گمشده بش##ریت اس##ت، شناس##اندن شخص##یت ه##ای بی
نظیری همچون حضرت علی که در همه مق#اطع عم##ر گرانبه#ایش می  توان##د ب#رای
نسلهای عصر حاضر الگو و اسوه کاملی باشد؛ امری شایسته، بلکه ضروری اس##ت.
این ضرورت به ویژه در جامعه جهان اسلام که به سبب توطئه های دشمنان گرفتار
نزاع و تفرقه و متأسفانه نس##ل کش##ی مس##لمانان ش##ده اس##ت، بیش##تر خ##ود را می
نمایاند. با نگاهی به آنچه در کشورهای اسلامی مانند لیبی، مصر، ع##راق، پاکس##تان،
لبنان، سوریه و ... می گذرد عمق فاجعه دردن##اکی ک##ه اس##تکبار جه##انی ب##رای ملت
مسلمان اعم از شیعه و سنی ترسیم کرده و به دنبال تحقق آن اس##ت، روش##ن می
شود. بررسی س##خنان ممت##از حض##رت علی ب##ه عن##وان یکی از مهم##ترین محوره##ای
آشنایی نسل ها و ابناء بشر با وجود یک انسان کام##ل و شخص##یت برجس##ته دی##نی و
اس##لامی و مجس#م کام##ل تق#وا ، ورع ، پ#اکی و انس#انیت اس##ت . ت#ا الگ##ویی کام#ل
جوانان ، نوجوانان ، زنان و مردان عالم از پیر و جوان گردد. در این نوشتار بخش##ی

 نهج البلاغ##ه ب##ا رویک##رد اقتص##ادی خط##اب ب##ه53ازسخنان گوهربار حضرت در نامه 
مالک اشتر از بهترین و اشبه ترین افراد به حضرتش م##ورد بررس##ی ق##رار گرفت##ه ،
باشد که حاکمان و عاملان حکومت از دروس اقتصادی و انسانی آن درس گرفت##ه ،
فرامین حضرتش را فراروی خویش و نصب العین قرار دهند تا با عن##ایت حض##رتش
عدالت در همه جا حاکم ش##ود و زمین##ه حک##ومت سراس##ر ع##دل فرزن##دش حض##رت

ولیعصر )عج( فراهم شود.
یکی از دغدغه های بشر تامین آتیه و فراهم نمودن وسایل و امکان رفاه و آس##ایش
خود و خانواده است . در جامعه صنعتی امروز که نزاع حکومت ب##رای دس##تیابی ب##ه
قدرت و نفوذ بیشتر بر سایر کشورها و تجهیز کشور ب##ه لح##اظ تس#هیلات نظ#امی و
فراهم نمودن اقتصاد قوی و پویا است ، بررسی ه##ا نش##ان می ده##د ب##ه ت##دریج ک##ه
محیط و تعاملات اجتماعی انسان از جامعه سنتی فاص##له می گ##یرد، س##بک زن##دگی
مدرن بیشتر متجلی می شود و در جامعه ایران ک##ه فرهن##گ م##ذهبی غ##الب اس##ت ،
الگوی سبک زندگی مدرن و مصرفی موجب تقابل گردیده است و پیامدهایی را ب##ه
همراه داشته است. در صورتیکه با ایجاد تلاش در جهت سبک زندگی دینی و تقویت
ایمان مذهبی می توان چالش ها را تقلیل داد و ب##ا ره##ایی اف##راد از از خودبیگ##انگی
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آنهارابه هویت دینی خود رهنمون کرد. نگارنده مقاله معتقد است که س##بک زن##دگی
دینی خود یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.

از آنجا که عدالت از اهداف اساسى بعثت پیامبران است، در دین محمّدى که خ##اتم
آنهاست اجراى عدالت در جامعه بشرى هدف اصلى است و در آی##ات و روای##ات در
سیره عملى رسول اکرم)ص( و اهل بیت او نیز اج##راى ع##دالت ب##ه ص##ورت اص##لى
بنیادین مطرح گشته و م##ورد تأکی##د بس##یارى ق##رار گرفت##ه اس##ت. رابط##ه انس##ان ب##ا
خداوند، با خویشتن، با محیط پیرامون و نیز با انسانهاى دیگ##ر، ه##ر ک##دام وی##ژگى و
مقوله خاصى است و داراى قلمرو و اعمالى مىباش##د ولى هم##ه در ص##ورت رع##ایت
عدالت شکل درستى بخود مىگیرند. در واقع هر عملى که امکان دارد از انسان سر
بزند و یا لازم باشد که انجام بگیرد از این چه##ار قلم##رو ب##یرون نمىباش##د و بن##ابراین
مىتوان گفت که همگى اصول شرایع و آیین ادیان آسمانى در عدل و احسان خلاصه
مىگردد و این دو، جوهر همه احکام و تعالیم آسمانى است. ابومالک مىگوید به امام
س##جاد)ع( ع#رض ک##ردم م##را از دین خ#دا آگ##اه کن، ام##ام فرم##ود هم##ه تع#الیم دین،
حقگویى، داورى طبق عدالت و وفاى به عهد است. هم##ه دین خ##دا همین هاس##ت  .

(79، ص 3 ،ج 1382)حویزی / رسولی محلاتی، 
 سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح62 تا 58قرآن کریم در آیات 

نموده است. بنی اس##رائیل ت##ا قب##ل از ورود ب##ه بیت المق##دس بیاب##انگرد بودن##د و ب##ا
آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المق##دس را یافتن##د مل##زم
ب##ه مراع##ات ش##رایط و ض##وابط زن##دگی ش##هری و ق##وانین اقتص##ادی ش##دند. علام##ه
طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم ب##ودن در براب##ر
قوانین اقتصادی و حق##وق ش##هروندی اس##ت ک##ه اگ##ر ت##ابع این ق##وانین همزیس##تی و

،1، ج 1363)طباطب##ائی، حقوق شهروندی شوند ازهرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند. 
(.249ص 

- وظایف حکومت در جامعه2

اگر در جامعه اسلامی به سبب اختلافات طبقاتی و شدت ن##ا برابره##ای اجتم##اعی و
اقتصادی، شخصیت حقیقی و واقعی انسان مورد تجاوز ق#رار بگ#یرد ب#ه گونهای ک#ه
هر روز عفریت کریه ظلم در قالب ان##واع و اقس##ام تبعیض ه##ا و زدوبن##دهای ح##زبی
وگروهی و انواع و اقسام مفاسد اجتماعی و فقر و حرمان عمومی خ##ود را نمای##ان
سازد، جای آن نیست که گفته ش##ود فل##وان ام##ر مس##لما م##ات... ج##ای آن دارد ک##ه
انسان مس##لمان و درد آگ##اه از غم بم##یرد، در ح##الی ک##ه حمل##ه دش##من و تج##اوز ب##ه
نوامیس جامعه امری کوتاه مدت و گذراست اما متاس##فانه گ##اهی ظلم و فس##اد در
جامعه به صورت فرهنگ ماندگار می گردد. بنابراین ضرورت اص##لاحات اجتم##اعی و
اقتصادی در بینش علوی از اهمیت ویژهای برخ#وردار اس#ت بلک#ه ب#ا هیچ مص#لحتی
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قاب##ل مقایس##ه نیس##ت. در نظ##ام عل##وی نمیت##وان پ##ذیرفت ک##ه ش##کاف طبق##اتی و
َ##رَد و برخورداری از امکانات مادی و رفاهی عدهای را آنچنان در ن##از و نعمت ف##رو ب
افرادی هم به علت ناتوانی در پرداخت هزین##ه، از ت##أمین ح##داقل ه##ای مع##اش خ##ود
ناتوان باشند. یکی از وظایف مهم حکومت بنا به فرمایشات امام علی )ع( توجه به

اقشار پایین جامعه و رسیدگی به حال ایشان است :
َّذيِنَ يحَِقُّ رفِدْهُمُْ أَهلِْ الحَْاجَةِ واَلمَْسْکنَةَِ ال فلْىَ مِنْ   ومََعوُنتَهُمُْ. وفَي1ِ»ثمَُّ الطَّبقََةُ السُّ

ْ##واَليِ مِنْ لحُِهُ، ولَيَسَْ يخَْ##رُجُ ال ْ##واَليِ حَ##قٌّ بقَِ##درِْ مَ##ا يصُ##ْ اللهِ لکِلُّ سَعةٌَ، ولَکِلُّ علَىَ ال
هِ علَىَ َ##وطْيِنِ نفَْس##ِ تعِاَنةَِ باِلل##هِ، وتَ َّ باِلاهِتْمَِ##امِ واَلاسِ##ْ إِلا ِ##کَ  أَلزَْمَهُ الل##هُ مِنْ ذلَ حَقيِقَةِ مَا 

أَوْ ثقَُلَ.« ق ، (1414 )صبحی صالح، لزُُومِ الحَْقِّ، واَلصَّبرِْ علَيَهِْ فيِمَا خَفَّ علَيَهِْ 

آن گاه امام از قش##ر پ##ايين اجتم##اع ي##اد ک##رده، مى فرماي##د: »س##پس قش##ر پ##ايين،"
نيازمندان و از کار افتادگان هستند که لازم است به آنه##ا مس##اعدت و کم##ک ش##ود«

.(451، ص 10ه ش ، ج1375 مکارم شیرازی،  )
در هر جامع##ه اى اف##رادى هس##تند ک##ه ب##ر اث##ر پ##يرى، بيم##ارى، نقص عض##و، ح##وادث
گون##اگون، عقب افت##ادگى ذه##نى و مانن##د آن نمى توانن##د تولي##د کنن##ده باش##ند و تنه##ا
مصرف کننده اند. بسيارى از اين گروه به هنگام ج#وانى و س#لامت جس#م و روح از
توليد کنندگان عمده بودند; ولى بر اثر گذشت زمان به چنين وضعى گرفت##ار ش##دند.
نه عقل اجازه مى دهد نه وجدان مى پذيرد که اينها از حمايت هاى اجتماعى ح##ذف
شوند به همين دليل در تمام دنيا براى اين گروه حس##ابى ب##از مى کنن##د و بخش##ى از
درآمدهاى حک##ومت ص##رف نگه##دارى و پ##ذيرايى از آنه##ا مى ش##ود و در اجتم##اع ن##يز
مراکزى به حمايت از آنها تشکيل مى گردد. در اسلام درباره رسيدگى به اين گ##روه
توصيه اکيد شده و سهم عمده اى از خمس و زکات به آنه##ا تعل##ق دارد. اف##زون ب##ر
اين چنانچه اين گروه ناديده گرفته شوند مشکلات مهمى براى اقشار ديگ##ر جامع##ه
فراهم مى شود. از يک سو ممکن اس##ت آنه##ا ب##راى ت##أمين زن##دگى خ##ود دس##ت ب##ه
کارهاى خلاف يا جنايت ها و عق##ده گش#ايى ه#ا بزنن#د، ي#ا اقش#ار ديگ#ر از ک#ار خ#ود
دلسرد شوند و فکر کنند اگر روزى مانند اين گ##روه ش##وند ب##ه چ##ه مص##ائبى گرفت##ار
خواهند شد; اما هنگامى که مى ببينند بر فرض از کارافتادگى حک##ومت و جامع##ه از

.آنها حمايت مى کنند به آينده خود نگران نخواهند شد

تفاوت فقیر و مسکین- 3

»رفِْد« به معناى عطا و بخشش و کمک کردن است 1
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تعبير به اهل حاجت و مسکنت اشاره به دو گروه است: اهل حاجت کسانى هس##تند
ک##ه فع##اليتى دارن##د; ام##ا درآمدش##ان کف##اف نمى ده##د و مس##کنت اش##اره ب##ه از

کارافتادگان و زمين گيران است که مطلقا نمى توانند درآمدى داشته باشند.
آن گاه امام )عليه السلام( بعد از ذکر ارتباط اين طبقات اجتماعى با يکديگر اشاره
به نکته مهمى مى کند و مى فرمايد: »خداوند در آفرينش خود براى ه##ر ي##ک از اين
طبقات، وسعتى قرار داده همچنين هر يک بر والى به مق##دار اص##لاح کارش##ان حقى

دارند«; )وفَيِ اللهِ لکِلُّ سَعةٌَ، ولَکِلُّ علَىَ الوْاَليِ حَقٌّ بقِدَرِْ مَا يصُْلحُِهُ(
اشاره به اينکه تمام اين طبقات براى رسيدن به خواسته هاى خود از دو سرچشمه
کمک مى گيرند: نخست سرچشمه آفرينش است که خداوند م##واهب و نعمت ه##ا و
امکاناتى در اين عالم آفري##ده ک##ه ه##ر ک##دام از اين گ##روه ه##ا مى توانن##د ب##ا تلاش و
کوشش و برنامه ريزى از آن بهره مند شوند، اين بر حسب جه##ان تک##وين، و ام##ا از
نظر جهان تشريع، حکومت اسلامى وظيفه دارد ک#ه ب#ه هم#ه آنه#ا کم#ک کن#د ت#ا ب#ه
مقاصد خ##ويش برس##ند، زي##را حک##ومت هم داراى ق##درت م##الى اس##ت و هم ق##درت
اجرايى و مى تواند از اين دو ق##درت ب##راى کم##ک ب##ه هم##ه طبق##ات اجتم##اعى به##ره

بگيرد.
سپس در ادامه اين سخن درباره اين مطلب س##خن مى گوي##د ک##ه والى چگون##ه مى
تواند وظيفه خود را در اين راه ب##ه خ##وبى انج##ام ده##د مى فرماي##د: »هرگ##ز والى از
عهده اداى آنچه خداوند او را به آن ملزم ساخته بر نمى آيد جز با اهتمام و کوشش
و ي##ارى جس##تن از خداون##د و آم##اده س##اختن خ##ويش ب##ر ملازمت ح##ق و ش##کيبايى و
استقامت در برابر آن، خواه امورى باشد که بر او سبک باش##د ي##ا س##نگين«; )ولَيَسَْ
تعِاَنةَِ باِلل##هِ، وَ َّ باِلاهِتْمَِ##امِ واَلاسِ##ْ إِلا ِ##کَ  أَلزَْمَ##هُ الل##هُ مِنْ ذلَ يخَْرُجُ الوْاَليِ مِنْ حَقِيقَ##ةِ مَ##ا 

أَوْ ثقَُلَ(.2توَطْيِنِ  نفَْسِهِ علَىَ لزُُومِ الحَْقِّ، واَلصَّبرِْ علَيَهِْ فيِمَا خَفَّ علَيَهِْ 
در واقع امام علی )ع( س#ه ش##رط ب#راى م#وفقيت والى در انج##ام وظيف#ه در براب#ر
گروه هاى اجتم##اعى ذک##ر فرم##وده اس##ت: ش##رط اوّل تلاش و کوش##ش در اين راه،
شرط دوم يارى جستن از خدا و شرط سوم آماده بودن براى تحمل مش##کلاتى ک##ه
در اين راه هست. به يقين هرگاه والى بر خداوند تکيه کند و مخلص##انه بکوش##د و از

1417) ابن میثم ،مشکلات در طريق انجام وظيفه نهراسد موفق و پيروز خواهد ش##د.« 
 (266-265 ، ص 5ق ،ج 

دسته بعد : طبقه پايين جامعه كه از مردم نيازمند و تهى دست تشكيل مى ش##ود، و
ّ##ذين يح##قّ رف##دهم و به جهت نيازمندى به ايش##ان توج##ه داده اس##ت در عب##ارت: »ال
معونتهم« )كسانى كه كمك و بخش##ش ب##ه آنه##ا لازم اس##ت(. توض##يح مطلب آن ك##ه
كمك و بخشش بدانها باعث جلب نظر و پشتيبانى آنها از كسى مى شود ك##ه ب##دانها

»توطين« به معناى وادار ساختن بر چيزى است و »توطين نفس« يعنى خويشتن را به کارى وادار کردن. در اصل 2
از ماده وطن گرفته شده گويى انسان آن کار را وطن خويش قرار مى دهد و در آن توقف مى کند. اين واژه گاه به

معناى عادت دادن نيز آمده است
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يارى و كمك رسانده، و به وسيله آنهاست كه رحمت خدا نازل مى ش##ود و هم##واره
بركت از جانب خداوند به شهروندان مى رسد، و به پاداش اخروى نائل مى گردن##د،

بنا بر اين، نياز به اين دسته از مردم، ايجاب مى كند تا به آنها كمك و يارى شود.
پس از آن كه امام )ع( به دليل احتياج به تمام قشرهاى مردم اش##اره ك##رد، آن گ##اه
مى فرمايد: براى هر كدام از اين طبقات مردم، نزد خداوند، رفاه و گشايشى مقدرّ
است، يعنى در ذات خدا و در عنايت و لطف پروردگار ملحوظ است، ت##ا اين ك##ه در
تدبير امور مردم، اعتم##اد ب##ه خ##دا كن##د، زي##را س##رآغاز عن##ايت از اوس##ت. و ن##يز مى
فرمايد: هر طبقه اى از مردم بر حاكم حقى درخور دارند تا حاكم بداند ك##ه رع##ايت
ح##ال ه##ر ي##ك از اين گروهه##ا ب##ر او لازم اس##ت و از آن غفلت ن##ورزد. توفي##ق از آن

خداست.

»ثمّ بعد ذلك لا يخلو الاجتماع مهم##ا ك##ان ص##حيحا و منظمّ##ا و ع##ادلا من وج##ود ذوى
العاهات و العجزة و الأشياخ الذّين لا يقدرون على العمل، فهذه الطبقة كالقشر من
الشجرة فكما أنهّ لا يمكن وجود شجرة سالمة مثمرة من دون قشر، لا يمكن وج##ود
ّ##ام ش##بابه و دوران اجتماع خال من هذه الطبقة الس##فلى، فمنهم من أدىّ خدمت##ه أي
صحّته ثمّ عرضه الهرم أو اعترضه السقم فتعذرّ له العمل، فلا بدّ من رعايته بتحمّ##ل
مئونته، و منهم من حرم من القوّة لعاهة عرضته فلا ب##دّ من حف##ظ حرمت##ه و رعاي##ة
كرامته، و هم الذّين يحقّ رفدهم و معونتهم و تهيةّ وس##ائل معيش##تهم و يس##ع رحم##ة
اللهّ كلّ هذه الطبقات السبعة و لك##لّ منهم على ال##والي ح##قّ الرعاي##ة و المحافظ##ة

بقدر ما يصلحه«
قشر ديگر، طبقه پايين از نيازمندان و مستمندانند كه بايد به آنه##ا بخش##ش و ي##ارى"

كرد براى تمام اقشار گوناگون ياد شده، در پيش##گاه خ##دا گشايش##ى اس##ت، و هم##ه
آنان به مق##دارى ك##ه امورش##ان اص##لاح ش##ود ب##ر زمام##دار، حقّى مش##خصّ دارن##د، و
زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب كرده است نمى تواند موفّق باشد جز آن كه
تلاش فراوان نمايد، و از خدا يارى بطلبد، و خود را براى انجام حق آم##اده س##ازد، و

 ، ص20ق ، ج 1400)هاش##می خ##ویی ، در همه كارها، آسان باشد ي##ا دش##وار، ش##كيبايى ورزد.
195) 

- مقایسه اندیشه حضرت علی با کشورهای پیشرفته دنیا :4

»و أما الطبقة الأخيرة و هي طبقة الفقراء من ال##ذين لم تس##اعدهم الظ##روف و لم
يسعفهم الزمن، هذه الطبقة قد شغلت فك##ر علي ط##ويلا و أقلقت علي##ه مض##جعه و
منعته من لذة العيش، هذه الطبقة المعدومة الفقيرة لم يهمله#ا الإس#لام و يتركه#ا و
شأنها بل وفر حسب نظريته الرائعة أحسن السبل من أج##ل إنعاش##ها و توف##ير الح##د
الأدنى لها من المسكن و المأك#ل و الملبس و جع#ل ذل#ك فريض##ة إس##لامية تتحمله#ا
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الدولة الإسلامية عند وجودها و عامة المسلمين عند عدمها و هذا النوع من الاهتمام
بالفقراء و المساكين لم يتحقق في أنظمة الدول المتقدمة التي تدعي أنه##ا اجت##ازت

 . ،(49 ، ص 5ق ، ج ه  1418موسوی،)  "قمة الحياة التقدمية...

شرح متن عربی : دراین شرح نویسنده ضمن مقایسه اندیش##ه حض##رت علی )ع( و
کشورهای توسعه یافته ای که ادع##ا دارن##د اوج زن##دگی پیش##رفته را پش##ت س##ر می
گذارن##د ، بی##ان می دارد در ح##الی حض##رت خیلی قب##ل ت##ر از پیش##رفت و توس##عه
اقتصادی کشورها بدنبال رفع مشکل مسکن و غذا و لباس مستمندان بوده و ب##رای
آنه##ا حقی در حک##ومت خ##ود تع##یین نم##وده اس##ت ح##تی هن##وز هم در کش##ورهای ب##ه

اصطلاح توسعه یافته کنونی اثری از توجه به نیازمندان دیده نمی شود.

»على عليه السلام مى‌فرمايد: »تخفّفوا تلحقوا« اى جوامع بش##ر ك##ه دس##ت گ##دايى
براى انواع وام‌ها به سوى شرق و غرب دراز مى‌كني##د و در س##ايۀ ش##وم اين وام‌ه##ا
وابستگى ايجاد مى‌كنيد، جامعه‌تان را سبكبار كنيد، زرق و برق را از آن حذف كني##د،

زوايد را از آن برداريد و سبكبار شويد، تا به مقصد برسيد.

امروزه دانشمندان علم اقتصاد، در مسائل اقتصادى بشر، مطالعه كرده مى‌گوين##د:
مجم##وع زن##دگى اقتص##ادى بش##ر در س##ه قس##مت خلاص#ه مى‌ش##ود: نيازه#ا، مس#ائل
رفاهى، و هوس‌ها. نيازها آن چيزى است كه انسان براى زنده‌ماندن بدان نياز دارد،
مثل غذا، لباس، مسكن و دارو و بهداشت، بعد از آن مس##ائل رف##اهى پيش مى‌آي##د،
بعد مرحلۀ سوم يعنى هوس‌ه#ا مط##رح مى‌ش##ود، چش##م هم چش##مى‌ها، رقابت‌ه##ا و
خيالات واهى، آنها طبق محاسبه‌اى كه از نظر آمارى كرده‌اند، بدين نتيجه رسيده‌اند
كه بخش سوم، مهم‌ترين بخشى است كه ثروت‌هاى بشر را به خود ج##ذب مى‌كن##د،
يعنى ثروت‌ها جذب هوس‌ها مى‌شوند، و بخشى كه كمترين حجم ثروت را ب##ه خ##ود

جذب مى‌كند، بخش اول است، يعنى ضرورت‌ها و نيازها، 

امير مؤمنان على عليه السلام مى‌فرمايد: »تخفّفوا تلحقوا« اين اض##افات را بزني##د،
هوس‌ها را حذف كنيد، و مسائل رفاهى را كه باعث وابستگى مى‌شود، حذف كني##د،
و به خاطر آن مملكتتان را زير سيطرۀ اقتصادى دشمن قرار ندهيد، سبكبار بش##ويد

 (129 ه ش ، ص 1368)گروهی از اندیشمندان ، و به سر منزل مقصود و سعادتتان برسيد. « 
 و هم الأرامل و الأيتام، و الع##اجز عنالطبّقة السّفلى من أهل الحاجة و المسكنة :"

العمل، و ك##ل عام##ل و فلاح و خ##ادم و كاس##ب لا يس##د دخل##ه نفقت##ه و نفق##ة عيال##ه"
 . (65 ، ص 4 م ، ج 1979) مغنیه ، 

آنها بیوه ، یتیم ، بیکار ،کارگر ، کشاورز ، خدمتکار و خدمتگزار شکست خورده ای"
"است که درآمدش کفاف هزینه هایش و نگهداری فرزندانش را نمی دهد
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- برقراری عدالت روشنایی چشم حکمرانان5

"َ َّهُ لا إِن َّةِ. و عِي ةِ عيَنِْ الوْلُاةَِ اسْتقَِامَةُ العْدَلِْ فيِ البْلِادَِ، وظَهُُ##ورُ مَ##ودََّةِ الرَّ أَفضَْلَ قرَُّ إِنَّ  و
ُْمُ##ورِ، َّ بحِِيطتَهِمِْ علَىَ ولُاةَِ الا إِلا َّ بسَِلامََةِ صُدوُرهِمِْ، ولَاَ تصَِحُّ نصَِيحَتهُمُْ  إِلا َّتهُمُْ  تظَهْرَُ مَودَ
لْ حْ فيِ آمَ##الهِمِْ، ووَاَص##ِ َّةِ اسْتثِقَْالِ دوُلَهِمِْ، وتَرَْک اسْتبِطْاَءِ انقِْطَ##اعِ مُ##دَّتهِمِْ، فاَفسْ##َ وقَلِ
نِ ْ##رَةَ ال##ذِّکرِْ لحُِس##ْ إِنَّ کثَ أَبلْىَ ذوَوُ البْلَاءَِ مِنهْمُْ; فَ## َ##اءِ علَيَهْمِْ، وتَعَدْيِ##دِ مَ##ا  َّن فيِ حُسْنِ الث

إِنْ شَاءَ اللهُ َّاکلَِ،  ضُ الن جَاعَ، وتَحَُرِّ أَفعْاَلهِمِْ تهَزُُّ الشُّ "

و بايد كه بهترين مايه شادمانى واليان برپ##اى داش##تن ع##دالت در بلاد باش##د و پدي##د"
آم##دن دوس##تى در مي##ان اف##راد رعيت. و اين دوس##تى پدي##د نياي##د، مگ##ر ب##ه س##لامت
دلهاشان. و نيكخواهيشان درست نبود، مگر آن گاه كه ب##راى كاره##اى خ##ود ب##ر گ##رد
واليان خود باشند و بار دولت ايشان را بر دوش خويش س##نگين نش##مارند و از دي##ر

پس اميدهايش##ان را ني##ك ب##رآور و پيوس##ته ب##ه كشيدن فرمانرواييشان ملول نشوند.
نيكي شان بستاى و رنج هايى را كه تحمل كرده اند، همواره ب##ر زب##ان آر، زي##را ي##اد
كردن از كارهاى نيكشان، دليران را برمى انگيزد و از كارماندگان را به ك##ار ت##رغيب

"مى كند. ان شاء الله

قوام و دوام حکومت در رضایت عامه - 6

در بینش علوی قبل از آن که انسان نسبت به آبادی این جهان مسئول باشد نس##بت
به خودش از مسئولیت بالاتری برخوردار است. زیرا خلق لکم م##افی الارض جمیع##ا
هر آنچه در زمین است ب##رای انس##ان خل##ق ش##ده و انس##ان ب##رای هیچک##دام از آنه##ا
ّ##ه اس##ت و ل##ذا ب##ه زی##ور کرّمن##ا آراس##ته آفریده نشده است. چون انس##ان خلیف##ه الل
گردیده است. بر اساس چنین باوری است که اصلاحات اقتصادی نمیتوان##د هیچ ی##ک
از جداییهایی که امروزه به سبب اصلاحات در غرب اتف##اق افت##اده را هم##راه داش##ته
باشد. یکسو نگری و توجه افراطی به بعد مادی و پشت پازدن ب##ه باوره##ای دی##نی و
به تعبیر حضرت، خود را به دنیا فروختن و از حقیقت این عالم و خ##ود غاف##ل ش##دن

نمی تواند باعث خوشنودی و تأمین مصالح مردم شود.
برترين روشنى چشم زمامداران، برقرارى ع##دل در ش##هرها و آش##كار ش##دن محبتّ
مردم نسبت به رهبر است، كه محبتّ دلهاى رعيتّ جز ب##ا پ##اكى قلب ه##ا پدي##د نمى
آيد، و خيرخواهى آنان زمانى است كه با رغبت و شوق پ##يرامون ره##بر را گرفت##ه، و
حك##ومت ب##ار س##نگينى را ب##ر دوش رعيتّ نگذاش##ته باش##د، و ط##ولانى ش##دن م##دت

ام##ام در مق##ام بی##ان این واقعیت اس##ت ک##هزمام##دارى ب##ر ملتّ ن##اگوار نباش##د. 
حکومته##ایی ک##ه اس##تقرار ع##دالت و ح##اكميت قس##ط را ش##عار خ##ود ق##رارمی دهن##د
شایسته ماندن و دوام آوردن هستند ولی اگ##ر حکوم##تی ب##ه ه##ر بهان##ه ای ب##ه دنب##ال
گ##رفتن پ##ول از م##ردم و تحمی##ل فش##ارهای اقتص##ادی و غ##یره باش##د، نبای##د انتظ##ار
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همراهی و علاقمندی مردم را داشته باشد. در نتیجه قوام و دوام حکومت در س##ایه
س##هل گ##یری و جلب رض##ایت عم##ومی اس##ت و دقت در قدرشناس##ی از تلاش##ها و
زحمات افراد و رعایت عدالت بدون توج##ه ب##ه جایگ##اه اجتم##اعی اف##راد لازم اس##ت.

 . (202 ، ص 20 ه ق ، ج 1400) خویی ،  .حل معضلات باید به قرآن و سنت رجوع کرد برای 
اشاره به اينکه گسترش عدل و داد سبب پيوند ع##اطفى مي##ان م##ردم و زمام##داران

مى شود که بهترين وسيله براى حفظ حکومت است.
سپس به عوامل ظهور مودتّ و محبتّ م##ردم اش##اره ک##رده مى فرماي##د: »محبتّ و
علاقه رعايا به آنها جز با پاکى دل هايشان )و برطرف ش##دن هرگون##ه س##وء ظن ب##ه
دوُرهِمِْ(. لامََةِ ص##ُ َّ بسِ##َ إِلا َّتهُمُْ  َّهُ لاَ تظَهَْ##رُ مَ##ودَ إِن زمام##داران( آش##کار نمى ش##ود«; )و 
سلامتِ صدور اشاره به خوش بينى و نفى هر گون##ه کين##ه و ع##داوت اس##ت. ب##ديهى
است که اگر رعايا به اعمال زمامداران خوش بين باشند و هيچ گونه کينه و عداوتى

از آنان به دل نگيرند محبتّ و وفادارى آنان به حکومت آشکار مى گردد.
اين تعبير ممکن است اشاره ب##ه اين باش##د ک##ه بس##يارى از م##ردم ب##ه حکم اجب##ار و
خوف و ترس، ممکن است ثناخوان زمامداران باشند در ح##الى ک##ه س##لامتِ ص##دور
ندارند. مودت واقعى زمانى ظاهر و آشکار مى شود که دل هاى آنها به زمام##داران

علاقه مند باشد.

در ادامه مى افزايد: »خيرخواهى آنها در صورتى کاملا مفي##د واق##ع مى ش##ود ک##ه ب##ا
ميل خود گرداگرد زمامداران جمع شوند و حکومتِ آنها بر ايش##ان س##نگين نباش##د و

َّ بحِِيطتَهِمِْ"انتظارِ پايان گرفتن مدت حکومتش##ان را نکش##ند«;  إِلا يحَتهُمُْ  حُّ نصَ##ِ ولَاَ تصَ##ِ
َّةِ اسْتثِقَْالِ " انقِْطاَعِ مُدَّتهِم4ِْ دوُلَهِمِْ، وتَرَْک اسْتبِطْاَء3ِعلَىَ ولُاةَِ الامُْورِ، وقَلِ

جالب اينکه امام براى دوام و بقاى حکومت ها روى مسأله قدرت ظاهرى و تس##لط
لشکر و نيروى انتظامى و اطلاعاتى بر مردم تکيه نمى کند، بلکه تمام تکيه اش ب##ر
دل هاى مردم و جنب#ه ه#اى ع#اطفى آن#ان اس##ت و راه جلب محبتّ آن#ان را ن#يز ب#ه
خوبى نشان مى هد. در حالى که در گذشته و حتى دنياى امروز بسيارى از حکومت
ها بقاى خود را در گروى سلطه ظاهرى بر مردم مى شمرند و غالباً ديده ايم مردم
ناراضى با فراهم آمدن فرصت بر ضد آنها قيام کرده اند و طوم##ار قدرتش##ان را در

هم پيچيده اند.
در شرح نهج البلاغه مرحوم علامّه شوشترى آم##ده اس##ت ک##ه »زه##رى« مى گوي##د:
»روزى وارد بر عمر بن عبد العزيز شدم در همان اثنا که من ن#زد او ب##ودم نام##ه اى
از يکى از فرماندارانش به او رسيد که مضمونش اين بود که شهر او نياز به تعم##ير
و مرمت دارد. من به او گفتم: اتفاقاً يکى از فرمانداران على)علي##ه الس##لام( ش##بيه
نهْا اين نامه را به آن حضرت نوشته بود و امام در پاسخ او نوشت: »أمّا بعَْ##دُ، فحََص##ِّ

اسْتثِقْال« يعنى سنگين شمردن از ريشه »ثقِْل« گرفته شده است 3
»استبطاء« به معناى کند شمردن از ريشه »بطُْء« بر وزن »قطب« به معناى کند بودن گرفته شده است 4
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باِلعْدَلِْ ونَقَِّ طرُُقهَا مِنَ الجَْورِْ; بعد از حمد و ثناى الهى شهر خود را با عدالت محکم
کن و جاده ه##ايش را از ظلم و ج##ور پ##اک گ#ردان« ب##ا ش##نيدن اين س##خن، عم##ر بن

   . (538 ، ص 8 ه ش ، ج 1376) شوشتری ، عبدالعزيز همان را در پاسخ فرماندارش نوشت. 

تامین همه نیازهای ضروری و رفاهی- 7

در بینش علوی اصلاحات اقتصادی وقتی ارزشمند و قابل دفاع و ستایش اس##ت ک##ه
در راستای تحقق عدالت اجتماعی که اولین گام آن فقر زدایی اس##ت انج##ام پ##ذیرد،
به برکت اصلاحات اقتصادی، حضرت در مدت کوت#اهی توانس#ت ب#ا هم#ه چالش#ها و
موانعی که بر سر راه استقرار نظام علوی به وج##ود آوردن##د، در کوف##ه جن##گ زده و
آشوب زده آن زمان سرو سامانی ب##ه زن##دگی اجتم##اعی م##ردم بده##د ک##ه در زم##ان
خودش بینظیر بود. در کوفه کس##ی را نمیت##وان ی##افت ک##ه زن##دگی او س##ر و س##امان
نداشته باشد و حتی پایینترین اقشار درآمدی از تغذیه سالم برخوردارن##د و امکان##ات
رفاهی از قبیل مسکن و آب سالم ب##رای همگ##ان ف##راهم هس##ت. این س##خن کس##ی
نیست که براساس گزارش رسمی کارکنان و دستگاههای ذیرب##ط س##خن بگوی##د، ی##ا
برای موجه ساختن حکومت خ##ود ب##ه س##ر هم ک##ردن گزارش##ات ب##پردازد، بلک##ه این
سخن شخصیتی است که خود از نزدیک ب##ه اوض##اع و اح##وال و زن##دگی مردم##ان در

شهر رسیدگی میکرد و شاهد و ناظر وضع معیشتی آنها بود.
امام )ع( در مورد تشويق هاى مادى مى فرمايد: »بنابراين ميدان آرزوه##ا را )ب##راى
زندگى( در برابر )سپاهت وسعت بخش )و نيازهاى آنها را از اين نظر ت##أمين کن(«;

آمال )آرزوه#ا( مفه#وم وس#يعى دارد ک#ه ش#امل تم#ام نيازه#اى 5)فاَفسَْحْ فيِ آمَالهِمِْ
ضرورى و رفاهى مى شود. بديهى است اگر فرماندهان لشکر و سپاهيان فکرش##ان

از ناحيه تأمين زندگى راحت نباشد کارآيى آنها در ميدان نبرد کم مى شود
امام)عليه السلام( در ادامه اين سخن به تشويق ه##اى روانى پرداخت##ه مى فرماي##د:
»پيوسته آنها را تشويق نما و پياپى کارهاى مهمى را که اف##رادى از آنه##ا انج##ام داده
اند برشمار، زيرا يادآورىِ کارهاى نيکِ آنها اف##راد شجاعش##ان را ب##ه فع##اليتِ بيش##تر
وامى دارد و کم کاران را به کار تشويق مى کند. ان شاء الله«; )ووَاَصِلْ فيِ حُسْنِ

گاه تصور مى شود که ضمير »آمالهِِم« و ضميرهاى جمع که بعد از آن آمده بايد به رعايا برگ#ردد، زي#را قبلاً ض#ماير 5
مشابهى بوده که تمام به آنها بازگشت مى کرده; ولى قراين موجود در عبارت )مانند واژه شجاع وناکِ##ل( نش##ان مى
دهد که اين جمله ها بازگشتى است به مسائل مربوط به فرماندهان. اض##افه ب##ر اين مرح##وم س##يدّ رض##ى ب##ه هنگ##ام
گزينش جمله ها، جمله اى در اين وسط بوده که آن را محذوف داش##ته در ح##الى ک##ه اين جمل##ه بي##انگر بازگش##ت اين
توصيه ها به فرماندهان لشکر است. در تحف العقول بعد از ذکر جمل##ه »انقِط##اعِ مُ##دَّتهِمِ« آم##ده اس##ت: »ثمَُّ لا تکَلْنَْ

(89جُنوُدکََ إلى مَغنْمَ وزََعتْهَُ بيَنْهَمُْ«. )تحف العقول، ص 
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أَبلْىَ ذوَوُ البْلَاءَِ َّناَءِ علَيَهْمِْ، وتَعَدْيِدِ مَا  أَفعَْ#الهِمِْ تهَُ#زُّ 6الث نِ  إِنَّ کثَرَْةَ ال#ذِّکرِْ لحُِس#ْ 7مِنهْمُْ ف

ضُ جَاعَ وتَحَُرِّ َّاکلَِ 8الشُّ إِنْ شَاءَ اللهُ 9الن
به يقين مسأله تشويق افراد لايق و پرکار هميشه براى پيشرفت کاره##اى اجتم##اعى
مؤثر بوده و هست و مخصوصاً در دنياى امروز بسيار ب##ه آن اهمّيتّ داده مى ش##ود.
انتخاب استاد نمونه، صنعتگر نمونه، کشاورز نمونه و فرماندهان نمونه و دادن ل##وح
سپاس و جايزه هاى بزرگ و عن##وان ک##ردن ن##ام آنه##ا در رس##انه ه##ا در همين راس##تا

صورت مى گيرد.

-تسخیر قلوب با برآوردن نیازها و آمال مردم 8

همگان از جمله حکومتها باید هزینهها و نیازهایشان را از طریق درآم##دهای م##ردمی
آنهم بگونهای سهل و آسان تأمین کنند. لان الناس کلهم عیال علی الخ##راج و اهل##ه،
حال اگر قضیه به عکس شد و به ج#ای اینک#ه دولته#ا ب#رای ت#أمین هزینهه#ای ج#اری
ش##ان نیازمن##د پ##رداخت ه##ای م##ردمی باش##ند، س##اختار اقتص##ادی کش##ور ب##ه گونهای
طراحی گردید که دولتها با دستیابی به منابع اقتصادی ک##وس اس##تقلال و خودکف##ایی
بزنن##د و خ##ود را نانآور م##ردم بدانن##د خلاف س##یره امیرالمؤم##نین علیهالس##لام عم##ل
کردهاند، چرکه حضرت هیچگاه بیت المال را کنز نکرده و به محض جم##ع آوری آن،
به سرعت آنرا توزیع میکردند و حتی محل آن##را ن##یز ج#اروب می نمودن##د، زی##را اگ##ر
مردم حکومتها را نانآور خود بدانند از فعالیت ه##ای تولی##دی ب##از میمانن##د و در نتیج##ه

خود را بنده حکومتها میدانند.
( ب##ه س##رزنش حک##ام قبلی62حضرت در نامهای که برای اهل مصر مینویسد )نامه 

پرداخته و از جمله عیوب آنها را نگهداری مال اللهّ در دست خود و دست ب##ه دس##ت
گرداندن در بین طرفداران خودشان و به بردگی و بندگی کش##اندن م##ردم بی##ان می
کند. امام )ع( در زمينه توجّه به زيردستان، با بيان اين ك##ه پيام##د اين توجّ##ه و ي##ارى
جلب قلوب آنان است، او را تش##ويق ب##ه محبتّ ب##دانها ك##رده اس##ت. و اين بخش از
عبارت به منزله صغراى قياس مضمرى است كه كبراى مقدرّ آن چنين است: و هر

 و از چه كه باعث جلب قل##وب آن##ان ش##ود، انج##ام دادنش مص##لحت و واجب اس##ت.
طرفى چون محبت صحيح بدانها از مهم##ترين ه##دفها ب##وده اس##ت، ام##ام )ع( اظه##ار

داشته كه كمك و محبت به آنها جز با انجام سه امر انجام پذير نيست:
 شفقت مردم به فرمانروايان و مراقبت از ايشان..1

»بلاء« معناى اصلى آن آزمايش کردن است که گاه به وسيله نعمت ها و گاه مصائب ص#ورت مى گ#يرد و ب#ه همين 6
جهت بلاء گاه به معناى نعمت و گاه به معناى مصيبت آمده اس##ت. در عب##ارت ب##الا اش##اره ب##ه کاره##اى قهرمانان##ه اى
است که از لشکر صادر مى شود )اين واژه از ريش##ه »بلَى يبَلْ##و« اس##ت و واژه أبلى ک#ه در عب##ارات بالاس#ت ن##يز از

همين ماده گرفته شده است.
»تهزّ« از ريشه »هزّ« بر وزن »حظّ« به معناى جنبش دادن و تحريک شديد است. 7
»تحَرّضْ« از ريشه »تحريض« به معناى برانگيزاندن و ترغيب کردن بر چيزى است 8
»الناّکلِ« به معناى انسان کم کار يا ترسو و عقب نشينى کننده است، از ريشه »نکول« به معناى ترسيدن و عقب 9

نشينى کردن گرفته شده است
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 بار سنگين نشمردن حكومت آنان..2
به انتظار پايان گرفتن مدت حكومت ايشان نبودن..3

اين امور به منزله صغراى قياس مضمرى هستند كه كبراى مقدرّ آن چنين اس##ت: و
آنچه كه مهمترين خواسته ها جز به وسيله آن انجام پ##ذير نباش##د، خ##ود از مهم##ترين

سپس امام )ع( دستور بر آوردن نياز مردم را به وى داده است: به خواسته هاست.
اين ترتيب كه از طرف خود امكانى به آنها بدهد ك##ه آرمانه##اى ايش##ان ب##دان وس##يله
برآورده شود، زيرا اين خود از چيزهايى است كه م##وارد س##ه گان##ه ب##الا ج##ز ب##ه اين
وسيله انجام نمى پذيرد و از اين روست ك##ه ام##ام )ع( اين مطلب را ب##ا ف##اى نتيج##ه

 ايراد كرده است.
ایشان فرمان داده اند تا با تمجيد از آنها و ق##دردانى از زحم##ات كس##انى ك##ه آنه##ا را
آزموده است رابطه خود را با آنها اس##توار س##ازد، و ب##راى ض##رورت اين ك##ار ب##ا اين
عبارت خود استدلال فرموده است: »فانّ كثرة الذكر... انشاء اللهّ«، زيرا ياد كردن
اعمال نيك آنها -به خواست خدا- باعث جنب و جوش آنها و تشويق افراد خمود مى
گردد. و اين مطلب واضحى است و اين قض##يه ب##ه منزل##ه ص##غراى قي##اس مض##مرى
است كه كبراى مقدر آن چنين است: و هر چه آن چنان باشد، ض##رورت دارد و ام##ر
كرده است تا موقعيت هر كسى را با رنجى و زحمتى كه كشيده بشناس##د و زحمت

و او را نهى ك##رده اس##ت از اين ك##ه زحمت و هر كسى را به حساب خود او بگذارد.
تلاش كسى را به حساب ديگرى بگذارد. مبادا در پاداش زحم##ات او كوت##اهى كن##د و

 در نتيجه مقدارى از آن را به حساب آورد. و يا ناچيز قلمداد كند.
و نبايد بزرگى كسى باعث آن شود كه زحم##ات كم او را ب##زرگ ش##مارد و ي##ا پس##تى
مقام كسى باعث شود كه رنج و زحمت ب##زرگ او را كوچ##ك ب##ه حس##اب آورد، زي##را

 س##پس تمام اينه#ا انگ##يزه سس##تى و تنبلى نس##بت ب##ه جه##اد در راه خ#دا مى گ##ردد.
فرمان داده است تا در كارهاى مشكلى كه باعث درماندگى او مى شود و كاره##ا را
بر او مشتبه مى سازد به خدا و پيامبر رجوع دهد، با استدلال به آي##ه مبارك##ه، و بع##د
هم، رجوع دادن به خدا را، تفسير به فراگيرى محكمات قرآن، و رجوع به پي##امبر را
تفسير به فرا گرفتن سنتّ او، فرموده است، و سنتّ را با اين ويژگى تعريف كرده
است كه جامع و گردآورنده باشد، زيرا مح##ور و ه##دف س##نتّ ب##ر ض##رورت اتحّ##اد و

-270 ، ص 20 ق ، ج 1417) ابن میثم ، اجتماع مردم بر بندگى خ##دا و رفتن ب##ه راه اوس##ت.«
272) . 

»و براستى بهترين چيزى كه باعث شادمانى و رض##ايت والي##ان اس##ت پابرج##ا ش##دن
عدل و داد است در بلاد و ظهور دوستدارى رعيتّ است نسبت بانان، و براستى كه
اين گنجينه دوستى و مهرورزى را از گنجدان دل آنان نتوان ب##ر آورد مگ##ر ب##ه اينك##ه

خير خواهى و اخلاص آن##ان نس##بت بوالي##ان محقّ##ق  و سينه هاشان از كينه پاك باشد
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نشود مگر باين كه دوستانه و با اطمينان خاطر گ##رد والي##ان ب##ر آين##د و آن را بس##ود
خود بدانند و سلطنت و تسلطّ والي را بر خود سنگين و ناروا نشمارند و براى زوال
دولت و حكومت او روز ش##ماره نكنن##د و بق##اء حك##ومت او را ب##ر خ#ود س##تم ندانن##د.
بايد ميدان آرزوى فرماندهان قشون را توسعه بخشى و راه ت##رقّى را در براب##ر آنه##ا
باز گذارى و از آنها ستايش ك#نى و خ#دمات ارزن#ده اى ك##ه انج##ام داده ان##د هميش#ه
برشمارى و در نظر آرى زيرا ه##ر چ##ه بيش##تر خ##دمات خ##وب آنه##ا را ي##اد آور ش##وى

دليران را بهتر برانگيزد و كناره گيران را تشويق بكار و خدمت باشد. 

بايد براى هر ك##دام ح##قّ خ##دمت او را منظ##ور دارى و خ##دمت يكى را بپ##اى ديگ##رى
بحساب نياورى و كمتر از آنچ##ه هس##ت نش##مارى، ش##رافت و مق##ام هيچكس ب##اعث
نشود كه خدمت اندك او را بزرگ بحساب آورى و زب#ونى و بين#وائى هيچكس س#بب
نشود كه خدمت بزرگ او را بكم گيرى. اگر تو را در احكام خدا و قانون شرع ه##دى
مشكلى پيش آيد و شبهه اى در حكمى بدلت شود خداوند خ##ودش م##ردم را در اين
باره ارشاد كرده و فرموده: »أيا كسانى كه گرويديد فرمان خ##دا را ببري##د و فرم##ان
رسول خدا را ببريد و از اولى الأم##ر را و اگ##ر در ب##اره حكمى مي##ان ش##ما اختلاف و
نزاعى رخ داد آن را از خدا و رسولش جويا ش##ويد« ردّ حكم بخ##دا عب##ارت از عم##ل
بايات روشن قرآن است، و ردّ حكم و جوي##ا ش##دنش از رس##ول خ##دا بمع##نى رج##وع
بس##نتّ و روش مق##رّر و ث##ابت و م##ورد اتفّ##اق آن حض##رت اس##ت ك##ه م##ورد اختلاف

 .(230 ، ص 20 ق ، ج 1400)خویی ،«.نباشد

- وظایف زمامداران در قبال قضات :9

امام)علیه السلام( به دنبال بیان اوصاف به ذکر وظ##ایف زمام##دار در براب##ر قض##ات
مى پردازد و سه دستور بسیار مهم درباره آنها صادر مى کند. نخس##ت مى فرمای##د:
»سپس با ج##دیت هرچ##ه بیش##تر داورى ه##اى او را بررس##ى کن«; اش##اره ب##ه اینک##ه،
هرچند واجدان این صفات مورد اعتمادند، با این حال چ##ون مس##أله قض##اوت بس##یار
مهم است و ممکن است گاه گرفتار اشتباه و خطا یا انحراف شوند، ب##ازرس ه##ایى
بفرست تا احک##ام قض##ایى آنه##ا را بررس##ى کنن##د و ی##ا خ##ودت از نزدی##ک پ##اره اى از
قضاوت هاى آنها را بررسى کن که این کار قاضى را در طرفدارى از عدالت تقویت
مى کند. البته این سخن بدان معنا نیست که در نظام قضایى اس##لام مس##أله تجدی##د
نظر وجود دارد، بلکه به این معناست که اگر خطاى مسلمى دیده شد، حکم ابط##ال

گردد و دادرسى از سر گرفته شود.
در دس##تور دوم مى فرمای##د: »در ب##ذل حق##وق ب##ه او س##فره س##خاوتت را بگس##تران
آنچنان که نیازش را از میان ببرد و حاجتى به مردم پی##دا نکن##د )مب##ادا خ##داى نک##رده
َ##هُ، وتَقَِ##لُّ مَعَ##هُ َّت َ##ذلِْ مَ##ا یزُیِ##لُ عِل َ##هُ فیِ البْ آلوده به رشوه خوارى گردد(«; )واَفسَْحْ ل
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َّاسِ(. اشاره به اینکه یکى از عوامل فساد دس##تگاه قض##ایى کم ب##ودن إِلىَ الن حَاجَتهُُ 
حقوق قضات و کارمندان دستگاه قضاوت اس##ت. بای##د ب##راى آنه##ا حق##وق ب##الایى در
نظر گرفت تا از زندگى آبرومند معقولى بهره مند باشند و کمتر فک##ر قب##ول رش##وه
را در سر بپرورانند. مى گویند: امروز در بعضى از کشورها براى حقوق، چک س##فید
به دست قضات مى دهند تا هرچه نیاز دارند در آن بنویسند. این سخن خواه راست
باشد یا مبالغه و دروغ، از این حقیقت خبر مى دهد که قاضى باید ب##ه ان##دازه ک##افى

براى یک زندگى مناسب از بیت المال بهره مند گردد.
شایان توجّه اینکه ام##ام)علی##ه الس##لام( در م##ورد مس##أله ت##أمین زن##دگى هم درب##اره
قضات حساسیت نش#ان داده و هم درب#اره فرمان#دهان لش#کر ک#ه در بخش پیش#ین
گذشت. درست است که باید زن##دگى هم##ه ک##ارگزاران و ح##تى ف##رد ف##رد کارمن##دان
قضایى و سربازان لشکر اسلام تأمین باشد; ولى تأکید بر این دو قسمت نشان مى
دهد که باید براى حفظ حدود و ثغور کشور و حق##وق م##ردم توجّ##ه وی##ژه اى اعم##ال

شود.
آن گاه در سومین دستور مى فرماید: »از نظر منزلت آن قدر مقامش را نزد خ##ود
بالا ببر که احدى از یاران نزدیک تو نسبت به نفوذ در او طمع نکند و ب##ه این طری##ق
ِ##هِ مِنَ أَعطْ از توطئ##ه و زی##ان رس##اندن این گون##ه اف##راد ن##زد ت##و در ام##ان باش##د«; )و

َ##الَ) ِ##ذلَکَِ اغتْیِ أْمَنَ ب ##َ َ##ه1ُالمَْنزْلِةَِ لدَیَکَْ مَا لاَ یطَمَْعُ فیِهِ غیَرُْهُ مِنْ خَاصَّتکَِ لیِ جَ##الِ ل ( الرِّ
عِندْکََ.(

این نکته مهمى است ک#ه قاض##ى ب##راى آزادى در انش##اى حکم ح##ق، بای##د هیچ گون##ه
فشار اجتماعى و گروهى روى او نباشد و این در صورتى ممکن است که از همه به
زمامدار نزدیک تر باشد، زیرا اگر اف##رادى ب##ه او نزدی##ک ت##ر از قاض##ى باش##ند هرگ##ز
احساس امنیتّ نخواهد کرد چون ممکن است براى قرب س##لطان، ن##زد او برون##د و
براى قاضى سعایت کنند و بیم این کار قاضى را مجبور کند ت##ا طب##ق خواس##ته ه##اى
آنها حکم صادر کند. به تعبیر دیگر قضات باید از هر نظر مصون باش##ند ت##ا اس##تقلال

 .(495 ، ص 10 ه ش ، ج 1375) مکارم شیرازی ، قضایى را از دست ندهند.«

إِلىَ" ُ##هُ  َ##هُ، وتَقَِ##لُّ مَعَ##هُ حَاجَت َّت ئِهِ، واَفسَْحْ لهَُ فيِ البْذَلِْ مَ##ا يزُيِ##لُ عِل أَکثْرِْ تعَاَهدَُ قضََا ثمَُّ 
ِ#ذلَکَِ أْمَنَ ب #َ تکَِ، ليِ ْ#رُهُ مِنْ خَاص#َّ أَعطْهِِ مِنَ المَْنزْلِةَِ لدَيَکَْ مَ#ا لاَ يطَمَْ#عُ فيِ#هِ غيَ َّاسِ. و الن

جَالِ لهَُ عِندْکََ "اغتْيِاَلَ الرِّ

پس داورى مردى چون او را نيكو تعهد كن و نيك##و نگ##ه دار. و در ب##ذل م##ال ب##ه او،"
گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و نيازش به م##ردم نيفت##د. و او
را در نزد خود چنان منزلتى ده كه نزديكانت درب##اره او طم##ع نكنن##د و در ن##زد ت##و از
آسيب ديگران در امان ماند. سپس بسيار از قضاوت آنها بازرسى كن و بجريان كار
آنها مطلّع باش و براى قاضي بخشش فراوان كن و حقوق مكفي مق##رّردار بان##دازه
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اى كه رفع نياز او را بكند و حاجت وى را به مردم ديگر به حداقل برساند. ب##راى او
در نزد خود مقامى بس منيع مقرّردار ك#ه هيچك#دام از خ#واص ك#ارگزاران ت#و ب#دان
مقام طمع نورزند تا بدين وسيله از دستبرد مردان ديگر در پيشگاه تو نس##بت بخ##ود

(242، ص: 20 ق ، ج 1400)خوئى،  "مصون باشند.
دیگر آنکه كارهاى قضايى او را مورد وارسى بسيار قرار دهد، ت##ا ريش##ه طم##ع او را

ب##ه ق##درى از به انحراف از راه حقّ -اگر موردى به قلبش خطور كند- از بن بر كن##د.
مال دنيا به او بدهد كه ديگر بهان##ه اى ب##راى او نمان##د. و اين مطلب كناي##ه از مق##دار
كفايت و آن اندازه اى است كه نيازمندى او به مردم را به حداقلّ برساند تا به آنه##ا
چشم طمع نداشته باشد. احتمال دارد كلمه: ما در جمله: »ما يزيل« بدل از الب##ذل،
و مفعول براى فعل محذوفى باشد كه كلمه البذل بر آن دلالت دارد، گوي##ا فرم##وده
باشد: چيزى را كه عذر و بهانه او را از بين ببرد، به او بدهد، و احتم##ال مى رود ك##ه
مفعول براى »يفسح« باشد، يع##نى ب##ه ق##درى از م##ال دني##ا ب##ه او ده##د ك##ه در رف##اه
زندگى كند. و ممكن است در معناى مصدر يفسح باشد، يعنى: به ن##وعى زن##دگى او

 او را در ن##زد خ##ود جايگ##اهى ده##د، ك##ه را گشايش بخشد كه عذر و بهانه اى نمان##د.
ديگر نزديكان وى با وجود آن، از وى چشم طمع نداشته باش##ند، ت##ا ب##دان وس##يله از
بدگويى دشمنان در امان باشد. و كبراى مقدرّ اين قياس مضمر چنين اس##ت: و ه##ر

 ق ،ج1417)ابن میثم ،  « چه اين فوايد را دارد، دادن آن به قاضى لازم و ضرورى اس##ت.
(273-274، صفحه 5

- نتیجه گیری10

در بینش حضرت اگر قرار است جامعهای روی پای خودبایستد و حکومتها بتوانند در
سایه و حمایت ملتها به اهداف خود دست پیدا کنند، قدم اول داشتن بنی##ه اقتص##ادی
قوی و محکم و مستقل است و آن امکان ندارد مگر اینکه ساختار اقتصادی جامع##ه
برگرفت##ه از اص##ولی متقن و برش##الودهای علمی و مط##ابق ب##ا ش##رایط ف##رهنگی،
جغرافیایی، اجتماعی، اعتقادی و... استوار باشد. زیرا بدون چنین اص##ولی دس##تیابی
به توسعه و توانمندیهای اقتصادی ممکن نیست. از آنجایی که کش#اروزی ب#ه عن##وان
زیر بناییترین بخش اقتصادی در جامعه آن روز مطرح است و محور تمام فعالیتهای
اقتصادی حول محور کشاورزی میگ##ردد و از طری##ق تولی##دات کش##اروزی اس##ت ک##ه
میتوان رونق اقتصادی و رف##اه اجتم##اعی را ب##رای جامع##ه ف##راهم نم##ود، اهمیت این
مطلب در نزد آن حضرت به قدری زیاد اس##ت ک##ه معتق##د اس##ت نظ##امی ک##ه ب##دون
توجه به تقویت و تحکیم زیر ساختهای اقتصادی خود به دنبال ظاهر فری##بی و ت##زیین
روبناهای اقتصادی از طریق فشارهای مالیاتی و درآمدهای اجباری و ل##و ب##ه هم##راه
فقر عمومی در صدد حفظ ظاهری حک##ومت برآی##د، بیجهت ب##ه خ##ود زحمت میده##د

زیرا حکومتش دوامی نخواهد یافت و امیدی به بقایش نخواهد بود.
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حضرت در فرازهای نهج البلاغه، افراد کم برخوردار اجتم##اعی را م##ورد توج##ه ق##رار
داده است و حتی خود این افراد را نیز به دو گروه کم برخ##وردار و گ##روه ض##عیف و
ناتوان یا اصطلاحاً از کار افتاده تقسیم نموده است. تقسیم افراد ضعیف اجتماع به
دو گروه برای برخورداری از مواهب مادی جامعه و به##ره من##دی رف##اه و اقتص##اد از

چند جنبه مورد نظر است :
گروه شغلی )ضعیف یا نیازمن##د ( خ##ود اف##رادی قاب##ل تام##ل و توج##ه دارد ی##ک.1

گروه یعنی گروه اهل الحاجه )نیازمندان ( شخصیت اینها قابل اح##ترام اس##ت
چرا که شاید اکنون نیازمند هستند و در گذشته منشاء خدمت و کار اقتصادی
در جامعه بودند پس باید شان آنها مورد احترام باشد ، از سوی دیگر توج##ه و
احترام به شان ایشان و دستگیری از ایشان، م#انع از دس#تزدن این اف#راد ب#ه
راه های نادرست برای تامین حاجت خود می ش##ود چ##ون تعب##یر اع##ل ح##اجت
یعنی این افراد به ناچار ب##رای رف##ع ح##اجت ممکن اس##ت ب##ه انح##راف و خط##ا

متوسل شوند »کادالفقر ان یکون کفرا« 
گروه مسکینان ، مسکین در زب##ان ع##ربی یع##نی کس##ی ک##ه درمان##ده اس##ت و.2

بقول معروف بیچاره که درم#انی ب#رای مش#کلات خ#ود نمی یاب#د ، این اف#راد
شامل از کارافتادگان ،ناتوانان جسمی و روحی و به اصطلاح زمین گ##یران ی##ا
از کار افتادگان کلی ، آنهایی که به هیچ عنوان توان هیچ کار و حرکتی ندارن##د
و حکومتها براساس قدرت مالی و اقتص#ادی و ق#درت اج#رایی ک#ه در اختی#ار
دارند ، وظیفه امداد و کمک به این گروه های اجتماعی را دارند ، این کار ب##ه
لحاظ اقتصادی مزایای بسیاری دارد : اولا در حکومت اسلامی با بهره من##دی
نیازمندان از خمس و زکاتی که ثروتمندان پرداخت می کنند فاص##له طبق##اتی
به نوعی کمتر می شود دوما افرادی که در حال حاضر فعال اقتصادی هستند
امیدوار هستند که در صورت بروز مشکل در آینده و دچار شدن ب##ه شکس##ت

اقتصادی و یا ناتئانی جسمانی از برخورداری دولت بهره مند می شوند.
عب##ارت و فی الل##ه لک##ل س##عه ... در ن##زد خداون##د ب##رای هری##ک از اص##ناف.3

گشایشی است توجه به این نکته را گوشزد می کند ک##ه وق##تی خداون##د ب##رای
این اف##راد حقی را برخ##ود ت##امین ک##رده اس##ت دیگ##ر حس##اب والی و ح##اکم
مشخص است و او بر اساس حکم الهی موظ##ف ب##ه اعط##ای ح##ق ب##ه این دو

گروه می باشد.
عبارت بقدر ما یصلحه : چنین بنظ##ر می رس##د ک##ه) براس##اس ترجم##ه منه##اج.4

البراعه که در بالا ذکر شد( ح##ق این گ##روه ه##ای نیازمن##د ت##ا ح##دی اس##ت ک##ه
امورشان اصلاح شود یعنی به عبارت ساده تر کداپروری یا تشویق ب##ه تک##دی

گری ممنوع است .
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در بخش دوم با توجه ب##ه واژه ق##ره عین ال##ولاه برق##راری ع##دل و داد در بین.5
مردم را به عنوان روشنی چشم زمامداران معرفی می کند ک##ه بس##یار قاب##ل
تامل است ، وقتی زمام##دار ب##ه تفاوته##ای شخص##یتی و توانمن##دی ه##ای اف##راد
توجه دارد یعنی چشم او بینایی کامل ب##رای دی##دن درس##ت و دقی##ق معض##لات
اقتصادی و تبعات اجتماعی آن را دارد و این نه تنها فقط چش##م س##ر منظ##ور
است بلکه چشم دل را می طلبد چرا که با چشم وجدان در ت##امین ع##دالت و

رفاه افراد قدم برمی دارد .
در ادامه برقراری عدالت را مقدمه ایجاد انس و الفت در اجتماع می داند که.6

مسلما در پزتو این انس و الفت همه آحاد جامعه دس##ت در دس##ت هم پوی##ا و
پر تحرک زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه هستند ، در چنین جامعه
ای تولید کننده برای کسب رضایت مصرف کننده سعی در تولید محص##ول ب##ا
کیفیت و مصرف کننده در چرخه جامعه تلاش می کند ک##ه خ##دمات به##تری را
به تولید کننده عرضه کند و من حیث مجموع این هم##دلی جامع##ه ب##ا رون##ق و

رشد اقتصادی را فراهم می کند .
خوش بینی رعایا به حاکم زمینه ساز توسعه و رونق اقتص##ادی را ف##راهم می.7

کند در دنیای ارتباطات امروز در صورتی که مردم نسبت ب##ه ح##اکم اطمین##ان
خاطر داشته باشند سرمایه خود را داخل کش##ور و ب##رای رون##ق اقتص##ادی آن

سرمایه گذاری می کنند.
حضرت به یکی از پست های کلیدی کشور و ابزار حمایت از طبق##ه س##فلی و.8

برقراری عدالت برای مسکینان و فقرا اشاره می کند که قضات هستند و دو
نکته مهم را برای جلوگیری از فساد اقتصادی در قضات خاطر نشان می کند
: اولا نظارت مستمر برکار قض##ات دوم##ا ت##امین رف##اه اقتص##ادی ت##ا ب##ه طم##ع
دریافت رشوه از مراجعین متعرض حق نش##وند ، و ب##ا این ت##امین رف##اهی راه
هر ع##ذر برخط##ای ایش##ان بس##ته می ش##ود و این خ##ود از ت##دابیر هوش##مندانه

حضرت است.
عبارت واعطه من المنزله ل##دیک : متض##من هم نظ##ارت ح##اکم هم حم##ایت و.9

احترام از صاحبان دانش ت##ا ب##ه س##بب ن##زدیکی ب##ه ح##اکم فک##ر خط##ا نکنن##د و
گرفتار مفاسد اقتصادی نشوند .
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